
 

  

  

  

  

  خداوندخداوند  ییفاعلفاعل  یدیدوجود شرور با توحوجود شرور با توح  ييناهمسازناهمساز  یۀیۀو نقد نظرو نقد نظر  ییبررسبررس

 یفروغ یثمم

 

  چکیده

منتقدان خداباوري، وجود شرور در جهان را دلیلـی بـر نفـی خـدا یـا نفـی صـفات کمالیـه او         

هایی این تلازم را انکار کـرده، ادلـۀ اثبـات خـدا را      قابل، خداباوران با ارائه پاسخدر م .دانند می

یک پاسخ اجمالی این است که انسان بـه دلیـل معلومـات انـدکش      .شمرند بدون معارض می

تواند حکم به تنافی وجود شرّ با وجود خدا بدهد؛ زیرا ممکن است خداوند به خاطر دلائـل   نمی

  .ز انسان مخفی است، جلوي شرور را نگرفته باشداي که ا کننده قانع

انسـان   .توجـه بـه سـاختار وجـودي انسـان اسـت       ایـن شـبهه،  هاي حل  یکی دیگر از راه

ها و همراه بـا تـلاش    انتخاب خوبی بارسیدن او به کمال نیز  ،در نتیجه ؛موجودي است مختار

اختیارشان، شـرور اخلاقـی را در   ها از  ن سوء استفاده برخی از انسا در این بین، .شود حاصل می

هـا   پی داشته است؛ اما معقول نیست که براي دفع شـرور اخلاقـی، جلـوي راه کمـال انسـان     

و  هاي طبیعـی عـالم مـاده    هم که ناشی از اختیار انسان نیستند، از ویژگیشروري  .گرفته شود

همچنـین   .ندو موجب امتحان انسان و زمینه رشد او هسـت  شوند زندگی اجتماعی محسوب می

شـود، اگـر    ها در اثر شرور وارد مـی  هایی که به برخی از انسان بر اساس روایات دینی، خسارت

هـاي گونـاگونی از سـوي خداونـد      متأثر از گناهان آنها و نوعی عذاب و تأدیب نباشد، به شیوه

  .جبران خواهد شد

  

  .خدا، صفات خدا، شرّ اخلاقی، شرّ طبیعی، اختیار کلیدواژگان:

                                                   
. قصاد امام ۀموسس یکلام اسلام ارشد یکارشناس يدانشجو ،foroughi.m65@gmail.com.  



 

 

 

ل
سا

 
م

دو
ـ  

ره
ما

ش
 

م
ش

ش
ـ  

ن
تا

س
اب

ت
 

1
3

9
6

 
  

142  

  دمه  مق

ویژه در اسلام ـ با صفاتی چون قدرت، علم، حکمت و   خداي متعال در ادیان توحیدي ـ به 

گونه شـناخته و بـاور    منزه از ظلم و ستم معرفی شده است؛ دینداران نیز خداي خود را این

کنند. از طرفی این بـاور و   و براي این اعتقاد خود ادله و براهین محکمی اقامه می اند کرده

هاي مختلـف، مواجـه بـوده اسـت. یکـی از       ، با سؤالات و اشکالاتی ـ البته با انگیزه اعتقاد

مسائلی که باعث ایجاد سؤالات و ابهاماتی شده و دستاویز مهمی براي ملحدان و منتقدان 

هاي عالم است؛ سـؤالاتی از ایـن دسـت     خداباوري گردیده، مسئله وجود شرور و نابسامانی

هـا را   ج و سختی وجود دارد؟ چرا خداوند جلوي شر و نـاگواري که چرا در جهان خلقت، رن

  ها و... با وجود خدا و صفات او سازگار است؟  نگرفته است؟ آیا بلاها، مصائب، نقص

هاي ذهنی، از دیر باز  ها و گره گونه پرسش عالمان دینی و فیلسوفان براي پاسخ به این

، 1385(ر.ك: جبرئیلـی،   اند. رائه نمودههاي مختلفی ا هاي علمی زیادي کرده و پاسخ تلاش

اند  گونه ابهامات فکري، اعتقادات دینی خود را کنار نهاده ). البته افرادي که در اثر این9ص

    ).176، ص1393(پترسون، اند  نیز کم نبوده

توان گفت  شود و می از این رو اهمیت این مسئله و ضرورت پرداختن به آن آشکار می 

ات و فلسـفه دیـن بـه شـمار مـی         هـم که مسئلۀ شر از م آیـد (خلیلـی    تـرین مباحـث الهیـ

  ).  9، ص1395آبادي،  نوش

ما در این نوشتار بر آنیم که با تحلیل این مسئله، نشـان دهـیم کـه وجـود شـرور در       

دلیلـی بـر نفـی وجـود خـدا یـا       عنوان  توان از آن به عالم، منافاتی با خداباوري ندارد و نمی

  . صفات او استفاده کرد

  مقصود از شر

هرگونه وضعیت نامطلوب و ناپسندي است که عقل یا طبع انسان ـ لااقـل   ، مقصود از شر

دهد. هر چند در تعریف  در ظاهر امر ـ از آن بیزار بوده و نبودن آن را بر بودنش ترجیح می 

) که محل بحـث و تأمـل   24، ص1385نظرهاي فراوانی وجود دارد (جبرئیلی،  شر اختلاف

کنـد   رسد که این واژه براي همگان معناي روشنی را تداعی می ت؛ اما به نظر میدقیق اس
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) و لااقل اغلب مردم و حتی فیلسوفان در تعیـین مصـادیق   292، ص1390(محمدرضایی، 

، 1393اتفـاق نظـر دارنـد (ر.ك: پترسـون،    شـوند،   هایی کـه شـر تلقـی مـی     شر و وضعیت

  ] 1[پردازیم. عریفات موجود در این زمینه نمی). ازاین رو به ذکر و بررسی اقوال و ت177ص

  تبیین شبهه

داننـد.   منتقدان خداباوري، وجود شرور در عالم را معارض با وجود خدا یا نافی صفات او می

) 328، ص1390برخی از آنها وجود شر در جهان را دلیلی بر نبود خدا (ر.ك: محمدرضایی،

صفات خـدا همچـون عـدالت (ر.ك: هیـک،      و برخی دیگر، آن را دلیلی بر فقدان برخی از

) یا علم مطلق (ر.ك: گیسلر، 167، ص1383)، قدرت مطلق (ر.ك: صادقی، 96، ص1376

اند. همچنین گروهی از معتقدان به خدا (ثنویه) براي حل مسـئلۀ   ) پنداشته440، ص1391

، 1390، انـد (خسـروپناه   شر به وجود دو آفریدگار معتقد شده و یگانگی خـدا را کنـار نهـاده   

  ).  230ص

توان گفت که در نظر منتقدان، بین وجود شـر و نبـود خـدا یـا نفـی       به تعبیر دیگر می

کم، وجود شر، دلیلـی علیـه خـداباوري     صفات کمالیه او تلازم منطقی برقرار بوده یا دست

گویند اگر خدا عادل اسـت چـرا اجـازه     ). آنها می178، ص1393است (پترسون و دیگران، 

شر در جهان وجود داشته باشد؟ اگـر هـم صـفت عـدالت او را بپـذیریم، پـس       دهد که  می

قدرت و توان دفع شرور را ندارد و اگر داراي قدرت است، پس علم او کامـل نیسـت و راه   

داند. اصلاً ممکن است خـدایی نباشـد کـه بخواهـد در مقابـل       ها را نمی مقابله با نابسامانی

  یستد! اشرور ب

  نقد  روش  

ه اشکالات منتقدان مبتنی بر این است که لازمه وجود شر، نبودن خدا یا فقـدان  از آنجا ک

صفات اوست، لذا معتقدان به خدا در دفاع از عقیده خود باید نشان دهند که نتیجه منطقی 

وجود شر لزوماً یکی از این دو امر، یعنی انکار خدا یا نفی صفات کمالیـه او نیسـت؛ بلکـه    

بین هست که مبین سازگاري وجود شر با خداباوري است، مـثلاً  احتمالات دیگري هم در 

عدالتی، عجز یا جهل، بلکه به خاطر وجود مصالح  ممکن است خداي متعال نه به خاطر بی
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هایی قابل قبـول، جلـوي شـرور عـالم را نگرفتـه       و فوائدي بسیار مهم یا دلائل و حکمت

ه امکـان چنـین احتمـالاتی هسـت،     باشد؛ صرف اینکه انسان خداباور بتواند نشان دهد ک ـ

توان وجـود شـر را معـارض بـا ادلـه       و در نتیجه، دیگر نمیرود  تلازم ادعا شده از بین می

و نتیجـه  ماننـد   خداشناسی مطرح کرد. بنابراین، ادله اثبات خدا بـدون معـارض بـاقی مـی    

ت او، قطعی خود را خواهند داشت؛ زیرا با وجود ادله قوي و مستحکم اثبـات خـدا و صـفا   

  ماند.   مجالی براي تردید و انکار باقی نمی

اي  اي که نباید از آن غافل شد این است که لزومی ندارد انسان خداباور حتماً ادله نکته

چرا براي تبیین چرایی وجود شر ارائه دهد؛ بلکه صرف اینکه نشان دهـد   و چون قطعی و بی

شـد، در خلـع سـلاح مخالفـان کفایـت      سـازگار با  تواند با وجود اشرار وجود خداي یکتا می

هـاي خـداباوران بسـیار     حـل  ها و راه ). البته پاسخ144، ص1390(ر.ك: یوسفیان،] 2[کند می

ها به چشم یک  ؛ اما سخن در این است که اگر به این پاسخاند اثبات فراتر از احتمال و قابل

  کارآمدند. شده،و رد تلازم ادعا احتمال هم نگریسته شود، باز هم در دفع شبهه شر 

هـاي مطـرح شـده،     حل ها و راه کوشیم که با ارائه برخی پاسخ ما نیز در این نوشتار می

  نشان دهیم که وجود چنین احتمالاتی کاملاً معقول و پذیرفتنی است.

  تبیین سازگاري  

دانند. آنها براي تبیـین   بیان شد که معتقدان به خدا، وجود شر را نافی خدا و صفات او نمی

مجموعه ایـن   ]3[اند. هاي متنوع و گوناگونی پرداخته ن سازگاري به ارائه راهکارها و پاسخای

شـبهه  کم  فلسفه و چرایی تحقق شر در عالم مطرح شود و دست عنوان تواند به ها می پاسخ

. ما در اینجا به بیان شرور و ادعاي ملحدان در تنافی وجود شر با وجود خدا را ناکام بگذارد

  پردازیم.  ها می این پاسخبرخی از 

  پاسخ کلی و اجمالی  

هاي دفع شبهه شرور، توجه به علم محدود و ناقص انسـان اسـت؛ زیـرا بـدون      یکی از راه

باشـد، بنـابراین اگـر     شک، معلومات ما در برابر مجهولاتمـان، بسـیار انـدك و نـاچیز مـی     

هـا را   گوار و نابسـامانی نتوانستیم به شکل تفصیلی و کامل، اسرار و چرایی وقوع حوادث نا
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دریابیم، نباید با قضاوت عجولانه، خـدا و صـفات او را انکـار کنـیم؛ چراکـه همـواره ایـن        

ها و مصالح خاصـی نهفتـه باشـد     ها، حکمت احتمال وجود داردکه در پس شرور و ناگواري

دارد اي براي وقـوع شـر    کننده اطلاع باشیم. شاید خداوند دلیل خوب و قانع که ما از آن بی

، 1393تر از آن است که ما بتوانیم آن را درك کنیم (ر.ك: پترسون و دیگـران،   که پیچیده

  ).  192ص

ها و دقـائق حکیمانـه ایـن جهـان      این احتمال در پرتو مشاهده اتقان صنع و پیچیدگی

شود که در برابر ابهامـاتی چـون دلیـل وقـوع زلزلـه، سـیل و...        گیرد و باعث می قوت می

ح نداشته باشیم و ندانستن خود را دلیل بر نفی خدا نگیریم؛ کما اینکه هیچ قضاوت ناصحی

عاقلی به دلیل وجود برخی مطالب مبهم و مغلق، فضـیلت و اصـل وجـود نویسـنده یـک      

  کند.   المعارف صد جلدي عمیق و دقیق را انکار نمیدائر

در قرآن، قلّـت  در منابع دینی نیز به این مطلب توجه شده است؛ چنانکه خداي متعال  

از «)؛ 85؛ (اسراء: کند:  و کمی علم بشر را به او گوشزد می

همچنین براي تبیین ایـن نکتـه کـه بشـر بـه      ». دانش جز اندکی به شما داده نشده است

اساس آن، قضاوت تواند تنها به ظاهر حوادث نگاه و بر  هایش نمی خاطر محدودیت دانسته

فرماید:  کند، می

چه بسا از چیزي اکراه داشته باشید، در حالی «)؛ 216؛ (بقره: 

ت یا چیزي را دوست داشته باشید درحالی که بدي شما در آن است که خیر شما در آن اس

نیـز   یکی از اهداف اصلی طرح داستان خضر و موسی» دانید. داند و شما نمی و خدا می

نیـز   علـی  ن). امیرمؤمنا446، ص4، ج1384همین مطلب بوده است (مکارم شیرازي، 

آن حـال کـه خداونـد مقـرر داشـته، از      یابد؛ مگر بر  بدان که دنیا استقرار نمی«فرماید:  می

دانـیم. اگـر    ها و بلاها و پاداش در روز جزا و دیگر اموري که او خواسـته و مـا نمـی    نعمت

[درباره جهان و نظام حاکم بر آن] درك بعضی امور بر تـو دشـوار آمـد، آن را بـه حسـاب      

  ).  31(نهج البلاغه، نامه  ]4[»نادانی خود گذار.
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    تفصیلی پاسخ 

بیین این پاسخ ابتدا شرور را به دو دسته کلـی تقسـیم کـرده، سـپس هـر کـدام را       براي ت

اخلاقـی و شـرهاي    شـرهاي  بندي کلی بـه  در یک تقسیمشرور کنیم.  جداگانه بررسی می

ملاك این تقسیم، منشأ ایجاد شر است  .)31، ص1385(جبرئیلی،  شوند طبیعی تقسیم می

گر آن است و در دیگري (طبیعی) طبیعت منشـأ  که در یکی (اخلاقی) انسان منشأ و ایجاد

  است و در ظاهر از انسان و فعل او خبري نیست.

  شرور اخلاقی .1

ها و ناملایماتی است که انسـان نقـش مسـتقیم و     منظور از شرور اخلاقی آن دسته از رنج

رنـد  و بـه او اسـتناد دا   آیند آشکار در ایجاد آنها دارد و به عبارتی فعل انسان به حساب می

  . )؛ مانند قتل، جنگ، شکنجه، دزدي و...31، ص1385(ر.ك: جبرئیلی، 

  چرایی شرور اخلاقی .1.1

هـا   گونه شرور نتیجه آزادي و اختیار انسان است؛ یعنی هنگامی که انسـان  دانیم که این می

ریـزي،   با سوء استفاده از اختیار خود، دست به افعال زشت و ناشایسـتی ماننـد قتـل، خـون    

هـاي فـراوان اسـت. حـال      ها و محنت ها، رنج اش ایجاد ناگواري زنند، نتیجه و... میاهانت 

گونـه   تا ایـن گیرد  سؤال این است که چرا خداي متعال جلوي آزادي و اختیار انسان را نمی

  شرور رخ ندهد؟ 

  پاسخ:  

اي مهـم و اساسـی اسـت کـه      رسد اختیار و آزادي تکوینی انسان به انـدازه  به نظر می

و خالق عالم نخواسته به خاطر دفع برخی از شرور، این اختیار را از بـین ببـرد؛ کمـا     طراح

اي، یک  اینکه عقلا هیچگاه براي جلوگیري از تعدادي تصادف و کشته و زخمی شدن عده

کنند؛ زیرا این کار هرچنـد شـرّ قلیلـی را     بزرگراه مهم و اصلی را براي همیشه مسدود نمی

  شود (شرّ کثیر).   تري می هاي بسیار بزرگ ایجاد مشکلات و گرفتاريکند، اما باعث  دفع می

در مورد انسان هم باید توجه داشت که هدف خلقت و ایجـاد او، رسـیدن بـه کمـال و     

و گـزینش و انتخـاب حاصـل    » اختیـار «رشد و تعالی است و این هـدف مهـم، جـز از راه    
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رود که با وجود قدرت  ی پیش میو به سمت تعال کند شود؛ یعنی انسان زمانی رشد می نمی

نظر کنـد و   رغم جاذبه و کشش کارهاي بد، از انجام آن صرف بر انجام افعال ناپسند و علی

). 96، ص1، ج1380با اختیار و تلاش و کوشش خود، خـوبی را برگزینـد (ر.ك: مطهـري،    

  شود. در این صورت است که انتخاب او ارزشمند بوده و موجب کمال نفس او می

گرفت که شرور اخلاقـی ایجـاد نشـود، یـا بایـد       اگر اراده خداوند به این تعلق می حال

گرفت. در  اش را می کرد، اما قدرت انتخاب و آزادي کرد یا او را خلق می انسان را خلق نمی

شد و در نتیجه خیري کثیر، فـداي شـرّي    هر صورت، جلوي پیشرفت و تعالی بشر سد می

بتلا به شرّ کثیر و در تعارض بـا حکمـت و فیاضـیت خداونـد     گشت که این خود ا قلیل می

  است.

  اختیار و کمال انسان  .1.2

توانـد انسـان را از    ممکن است گفته شود که خداي متعال با قدرت نامحدود و مطلقش می

هم کمال انسان و هـدف خلقـتش محفـوظ     راهی غیر از اختیار به کمال مطلوب برساند تا

  ت ناشی از سوء اختیار انسان پیش نیاید.  و مشکلا شرورباشد و هم 

  پاسخ: 

باید توجه داشت که هر موجودي در ایـن عـالم، داراي یـک مرتبـه خـاص و سـاختار       

هـاي او متفـاوت از    وجودي مختص به خود است؛ مثلاً ساختار وجـودي فرشـته و ویژگـی   

یکـدیگر  اسـت کـه موجـودات را از     واقعیت انسان، حیوان و دیگر موجودات است و همین

  کند. میجدا و متمایز 

نکتۀ مهمی که در اینجا وجود دارد این است که کمال و رشد هر موجودي متناسب با 

حسـاب   شود؛ مثلاً آنچه براي انسان کمـال بـه    هاي آن موجود تعریف می ساختار و ویژگی

یا آنچـه   باشد. آید، براي گیاه اصلاً کمال نیست؛ زیرا متناسب با ساختار وجودي او نمی می

، چـون  رو تواند براي استخر کمـال باشـد. از ایـن     نمی ،استو حسن خانه کمال  یک براي

اختیار، انتخاب و قرار گرفتن بر سر دو راهی خیر و شر، جزء ساختار وجودي انسان اسـت،  

در نتیجه کمال متناسب براي او هم تنها کمال اختیاري است؛ یعنـی انسـان فقـط از ایـن     
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، 52، ش1388فـر،   (ر.ك: سـهرابی  تواند حرکت کند و به مقصـد برسـد   یمسیر است که م

 ؛شـود  حال اگر فرضاً ساختار وجودي انسان عوض شود، کمال او هم عوض مـی  .)108ص

ولی اگر قرار است انسان  ؛بلکه یا فرشته است یا حیوان ،اما آن موجود، دیگر انسان نیست

مقتضاي حکمـت الهـی اسـت ـ راه رشـد و      آفریده شود ـ که با توجه به خیر کثیر بودنش  

  اش همان راه انتخاب خوبی از بدي است.  تعالی

شاهد این مطلب آن است که در زندگی انسان و کارهاي مختلف او هیچ کاري نیست 

که کمال شمرده شود و حقیقتاً ارزشمند باشد مگر آنکه بـا اختیـار و تـلاش و کوشـش او     

رفیع را فتح کنـد، کـار    اي نورد اگر با تلاش خود قلّهعنوان نمونه، یک کوه حاصل شود. به

وسـیلۀ بـالگرد بـه     اگر او را بهاما  ؛گیرد آید و مورد تقدیر قرار می او ارزشمند به حساب می

اما این کار او ارزشمند نخواهـد بـود،   گیرد،  بالاي کوه ببرند، هر چند که روي قلّه قرار می

  زیرا مستند به تلاش او نبوده است.

  گوید:   ن هیک، فیلسوف معاصر درتبیین این نکته میجا

توانیم عالَمی سفارشی را تخیل کنیم که در آن از هر درد و رنجی احتراز  ما لااقل می 

شود، این است که در چنـین   شده است؛ ولی واقعیت هولناکی که در این صورت ظاهر می

 دیگر سـرقت هـیچ جنبـه    عالمی، صفات اخلاقی، دیگر هیچ اهمیت و ارزشی ندارند. مثلاً

ناصوابی ندارد؛ زیرا ممکن نیست کسی در اثر سرقت، چیزي از کف بدهد یا جنایتی ماننـد  

قتل عمد وجود نخواهد داشت؛ چراکه اصولاً ممکن نیست کسی به قتل برسـد و خلاصـه   

رحمی، خیانت، تقلـب، غفلـت، ضـرب و     این که همه اصطلاحات مرتبط با آسیب، مانند بی

  دهند.  وفایی، مفاد و معناي خود را از دست می یشتم و ب

چنین عالمی از فضائلی مانند ایثار، توجـه بـه دیگـران، فـداکاري در راه منـافع عمـوم       

نیاز است. در حقیقت، این قبیـل کیفیـات    جامعه، شجاعت، استقامت، مهارت یا صداقت بی

موقعیتی که هیچ کس اصولاً در آیند؛ زیرا در  اند و هرگز به وجود نمی کاره در آن عالم هیچ

آید و بـا نبـود هرگونـه     گیرد، از خودگذشتگی پدید نمی معرض نیاز یا خطر واقعی قرار نمی

گـویی هرگـز هـیچ اثـر      یابد. در عالمی کـه دروغ  چالش و مانع، شجاعت مجال ظهور نمی

  .)505و  504، ص1382آید (تالیا فروّ،  سویی ندارد، راستگویی نیز هرگز پدید نمی
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شود. البته باید توجه  بنابراین کمال انسان فقط از راه اختیار و آزادي تکوینی حاصل می

 ونـد، زیرا فاعلیـت و قـدرت خدا   ؛کند داشت که این امر، قدرت خداي متعال را محدود نمی

 .را نـدارد  رسـیدن بـه کمـال   قابلیـت  بدون اختیار این انسان است که  و تام و مطلق است

این » 2+2«اینکه معادله کما  اعل تام است؛ اما قابلیت قابل تمام نیست؛بنابراین فاعلیت ف

توان از یـک ریاضـیدان مـاهر توقـع      شود و نمی» 4«غیر از  اش قابلیت را ندارد که نتیجه

  .  )124، ص1390(ر.ك: یوسفیان، دکنخواهد تعیین  داشت که نتیجه آن را هرطور که می

  قلیل بودن شرور .1.3

از دست رفـتن  وجود برخی از شرور، جۀ خلق نشدن عالم و انسان به دلیل گفته شد که نتی

خیر کثیر است که این مسئله با حکمت الهی مطابقت ندارد. نکتۀ در خور توجـه آن اسـت   

 بلکه اصل، مقایسۀ کیفی است که منظور از قلیل و کثیر، معناي کمی و عددي آن نیست،

جهت کیفی و اهمیت و ارزشی کـه دارنـد از    )؛ یعنی خیرات عالم از150(ر.ك: همان، ص

سبب بروز شرور و در نتیجـه از دسـت رفـتن      اي که نیافریدن عالم به گونه شرور برترند، به

توان گفت که  آن خیرات، خلاف عقل و حکمت محسوب شود. البته از جهت کمی هم می

  هاست. هاي عالم از ابتدا تا انتهاي آن، بسیار بیشتر از شرور و بدي خوبی

  شرور طبیعی .2

ها و ناملایماتی است که بشر در ایجاد آنها دخالتی  منظور از شرور طبیعی آن دسته از رنج

هـا،   مستقیم نداشته و در ظاهر مستند به انسان نیستند؛ بلکه منشأ ظاهري آن، محـدودیت 

)؛ 233، ص1390تحولات و ارتباطات اجزاي طبیعت با یکـدیگر اسـت (ر.ك: خسـروپناه،    

انند زلزله، سیل، خشکسالی و... . البته برخی حوادث طبیعی، معلول رفتـار انسـان اسـت؛    م

شود یا رفتار غلط در برخورد با محیط  عنوان مثال، انفجار یک سد موجب ایجاد سیل می به

انـد.   گردد؛ ولی ایـن مـوارد در حقیقـت جـزء شـرور اخلاقـی       زیست، باعث خشکسالی می

آن مواردي که انسان در آنها دخالت مستقیم و طبیعـی نـدارد؛    بنابراین شرور طبیعی یعنی

ها و دلائل ایجـاد آن حادثـه    ها از ریشه هرچند ممکن است که در باطن عالم، افعال انسان

    طبیعی باشد که توضیح آن خواهد آمد.
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شـوند   شرور طبیعی به دو قسم کیفري (استحقاقی) و غیرکیفري (ابتدایی) تقسـیم مـی  

) که براي بررسی و بیـان چرایـی   329، ص1407و علامه حلی،  119، ص1391(بحرانی، 

  گیریم.  وجود این شرور، بحث را ذیل این دو قسم پی می

 شرور کیفري .2.1

هـاي   هاي دینی، اعمال و رفتار انسان، علاوه بـر نتـائج و بازتـاب    طبق منابع معتبر و آموزه

توانـد خـود او یـا دیگـر      دارد که می ظاهري و طبیعی، پیامدهاي پنهان و غیرآشکاري نیز

ها یا محیط پیرامونش را تحت تأثیر قرار دهد. قرآن کریم در یک تعبیر عـام، همـه    انسان

داند:  بشر را نتیجه گناه و اعمال سوء او می» مصائب«

هر مصیبتی به شما رسد، «؛ )30؛ (شوري: 

از امیـر مؤمنـان   » کنـد.  اید و بسیاري را نیـز عفـو مـی    خاطر اعمالی است که انجام داده به

از گناهان دوري کنید؛ زیـرا هـیچ بـلا و کمبـود روزي     «منقول است که فرمود:  علی

نیست، مگر اینکه از ناحیـه گنـاه اسـت، حتـی خـراش در بـدن، بـه رو زمـین خـوردن و          

 ]5[آن حضرت در پایان این روایت، به همین آیه سوره شوري استناد نموده است» مصیبت.

  ).616، ص2، ج1362(صدوق، 

بنابر این انسان نباید خود و اعمالش را جدا و منفک از محیط و طبیعت پیرامون بداند؛ 

  ).  247، ص8، ج1374بلکه این دو داراي تأثیر و تأثر متقابل هستند (طباطبایی، 

را براي همگان عذاب و نتیجۀ گناه   حادثۀ طبیعی توان هر باید توجه داشت که نمیالبته 

همان حال براي دیگران،  کیفر گناه و در ،اي براي عده اي دانست؛ بلکه ممکن است حادثه

بـلا بـراي سـتمگر، ادب، و بـراي     «امتحان یا ترفیع درجه و... باشد. در روایت آمده است: 

، 1403(مجلسـی،   ]6[»یامبران، درجه، و براي اولیـا، کرامـت اسـت.   مؤمن، آزمون، و براي پ

  .)235، ص64ج

اي، کیفر و نتیجه  توان گفت که شرور طبیعی براي عده حال با توجه به این مطلب می

گیـر   هاي نادرست آنهاست که در قالب حوادث طبیعـی گریبـان   اعمال ناشایست و انتخاب

. از این رو، این دسته از شرور طبیعـی بـه اختیـار    شود تا بدین شکل مجازات شوند آنها می
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انسان مربوط است و همان توضیحی که در شرور اخلاقی بیـان شـد، اینجـا نیـز کـارایی      

  ]7[دارد.

  شرور غیرکیفري .2.2

هـاي   مراد از شرور غیرکیفري، آن دسته از بلایا و حوادث طبیعی است که متوجـه انسـان  

که در اینجا وجود دارد این است که چرا خداوند، افـراد   شود. سؤالی گناه و غیرمقصر می بی

  کند؟ گناه و غیرمقصر را از مبتلا شدن به تبعات شرور طبیعی حفظ نمی بی

  پاسخ:  

در تبیین چرایی این شرور توجه به نکات زیر راهگشا خواهد بود (البته این نکات عـام  

  بوده و براي تبیین دیگر اقسام شرور نیز قابلیت دارند).

. نکته اول اینکه انسان موجودي است اجتماعی که در زندگی او پیوستگی، اجتماع و 1

سـري   در نتیجه تأثیر و تأثر متقابل وجود دارد. از سوي دیگر، زندگی انسان متـأثر از یـک  

قوانین طبیعی و فراطبیعی است؛ از این رو لازمه زندگی اجتماعی و قوانین آن ایـن اسـت   

  نوعان خود هستند.  معرض تأثیرپذیري از خوب و بد افعال و کردار هم که افراد اجتماع، در

هـایی نهفتـه اسـت.     هـا و حکمـت   گونه طراحی شده و در پس آن، نکته نظام عالم این

تنیـدگی   ها و فوائد این پیوستگی و درهـم  توان گفت که یکی از حکمت عنوان نمونه می به

اجتماع است؛ به این شکل که هر انسانی ها، ایجاد حس مسئولیت نسبت به خود و  زندگی

خود را مسئول اعمال و رفتار خود و نتایج و اثـرات آن بدانـد و تبعـات رفتارهـاي غلـط و      

هاي رفتار و کـردار   شود که انسان، خود را از آسیب آلود را بشناسد. همچنین باعث می گناه

مند و در تلاش براي رفـع   دیگران در امان نداند تا همواره نسبت به اصلاح جامعه، دغدغه

 ها باشد.   ها و بسط و گسترش خوبی بدي

. بیان شد که چون انسان موجودي اسـت مختـار، حرکـت او نیـز از مسـیر اختیـار و       2

ها نیز وجود دارد، قهراً  از آنجا که در درون انسان تمایل به بديگیرد و  انتخاب صورت می

رو اگـر دنیـا سراسـر عـیش و       بود. از ایـن ها، همراه با تلاش و صبر خواهد  انتخاب خوبی

شـد، طبیعتـاً مفـاهیمی چـون      اي در آن یافت نمی گونه رنج و کاستی چبود و هی راحتی می
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یابی انسان بـه   کرد و این مساوي بود با عدم راه صبر، تلاش، کوشش و... نیز معنا پیدا نمی

  فایده.   هدف خلقت و تبدیل شدن او به موجودي لغو و بی

اي باشد که زمینۀ مناسب براي کار  محیط و فضاي زندگی انسان باید به گونهین بنابرا

خـوبی چنـین    هاي او را فـراهم کنـد و آنچـه بـه    شدن استعداد و تلاش و در نتیجه شکوفا

ــراهم مــی ــا حــوادث و   فضــایی را ف ــد، امتحــان و آزمــایش و درگیــر شــدن انســان ب کن

اي از تـرس و   گمـان شـما را بـا گونـه     و مـا بـی  «فرمایـد:   متعال میهاست. خداي  سختی

گرسنگی و نقصان مال و جان و محصول، امتحان خواهیم کرد و [تو اي پیـامبر] صـابران   

اشاره است به اینکـه پـاداش و فرجـام نیکـو در     » بشر الصابرین«عبارت  ]8[».را بشارت ده

  شود.  پرتو صبر و استقامت انسان در مقابل بلاها حاصل می

اي به آن نرسد، جز  اي است که هیچ بنده همانا در بهشت درجه« :استدر روایت آمده 

ایـن روایـت   . )639، ص3، ج1429(کلینـی،   ]9[»بینـد.  به سبب آزمایشی که در بیماري می

گیـرد و   دهد که رسیدن به آن درجه از بهشت فقط از طریق ابـتلاء صـورت مـی    نشان می

ورد صحیح و صبر و تلاش انسـان در  معلوم است که صرف ابتلاء منظور نیست؛ بلکه برخ

  گرداند. برابر آن بلا است که او را سزاوار چنین مقامی می

البته باید توجه داشت که هر فردي به اندازة وسع و توانی که دارد مورد امتحان الهـی  

همچنـین نصـرت و یـاري الهـی و      .)634، ص3، ج1429(ر.ك: کلینـی،   ]10[گیرد قرار می

رسان انسـان اسـت و اگـر     ها و مشکلات همواره راهگشا و کمک تیهاي او در سخ بشارت

نـه   ،د، مقصـر خـود اوسـت   یصبري از امتحان الهی سربلند بیرون نیا کسی با جهالت و کم

  خداي متعال.

هایی که بـه   کودکان باید گفت که ضررها و آسیبگناه، مخصوصاً  . در مورد افراد بی3

 ـ  ج عوامل طبیرسد، از نتا افراد میاین  و معلـولی اسـت؛ مـثلاً در     ییعی و تحـت نظـام علّ

الخلقـه شـدن    مواردي، نتیجه طبیعی رعایت نکردن بهداشت توسـط پـدر و مـادر، نـاقص    

هـاي   کودك است یا نتیجه طبیعی آتش، سوزاندن است و موارد دیگري که همه از ویژگی

  عالم ماده است.  

هاي  عادت جلوي آسیب خرقه و خداي متعال این قدرت را دارد که از طریق معجز البته
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(ربانی گلپایگانی،  شود طبیعی را بگیرد؛ اما قدرت او در چارچوب حکمتش اعمال می

) و حکمت الهی به این تعلق گرفته است که عالم بر اساس نظام طبیعی 49، ص1393

   خودش پیش برود و معجزه و خرق عادت در موارد خاص و استثنایی صورت پذیرد.

هـاي   و اساسی در این زمینه آن است که خداي متعـال ابتلائـات و رنـج    اما نکته مهم

گناهان را به نحوي در دنیا و آخرت جبران خواهد نمود؛ مثلاً در دنیا برخـی از تکـالیف    بی

افراد معلول و ناتوان را یا به طور کلی برداشته یا تکالیف آنـان را نسـبت بـه افـراد سـالم      

هـاي حکـومتی را    هاي سالم و توانمنـد و نیـز دسـتگاه    انتر کرده است؛ همچنین انس آسان

موظف کرده که نسبت به رفع مشکلات چنین افرادي اقدام کنند. در آخرت نیز براي آنهـا  

هاي دنیا به شکل کامل جبران  ها و مرارت عوض و اجر بزرگی مقرّر داشته است تا سختی

). از 195، ص1383گـانی،  و ربـانی گلپای  339ـ   329، ص1407شود (ر.ك: علامه حلـی،  

ها چه اجري خواهـد   دانست که در مصیبت اگر مؤمن می«نقل شده است:  امام صادق

  ).640، ص3، ج1429(کلینی،  ]11[»کرد که او را با قیچی ریز ریز کنند. داشت، آرزو می

جزئـی و  دهـد، مـواردي    . نکته آخر اینکه حوادث و اتفاقاتی که بـراي افـراد رخ مـی   4

 توان ت که علل و عوامل گوناگونی در پیدایش آنها دخالت دارد؛ از این رو نمیاس مصداقی

زیـرا مـا از جزئیـات     ها را دلیل نفی خدا یا عـدل او بـدانیم؛   و سختی ها این حوادث و رنج

لـذا   ؛اطلاعـی نـداریم  ، رفتار و صلاح و فسـاد آنهـا   اعمال ،آینده ،گذشته ،صاشخازندگی 

  کم کنیم و به قضاوت بنشینیم.  توانیم بر اساس ظاهر ح نمی

  وجود شرور و نظم جهان

کنندة برهـان نظـم    نفی ،ها در عالم ها و ابهام وجود شرور و برخی کاستی اند که برخی گفته

باید توجه داشت که برهان نظم منافاتی با وجود شرور نـدارد. زیـرا اولاً متضـرر    اما  است؛

چراکـه ممکـن    ها نیست؛ ی آن پدیدهنظم دلیل بیهاي طبیعی  شدن انسان از برخی پدیده

باشـد   ـ  مـرتبط و داراي غایـت خـاص    يیعنـی اجـزا   ـ  است آن پدیده واجد ملاك نظـم 

 امـا  شـود  )، مانند اسلحه کـه هرچنـد موجـب قتـل مـی     188، ص1386(قدردان قراملکی، 

بـه  اي آگاه دارد. ثانیاً حتـی اگـر    کاملاً منظم داشته و نظم آن حکایت از سازنده يساختار

شـود؛ زیـرا    اعتبـار نمـی   فرض بپذیریم که شرور عالم نظمی ندارند، باز هم برهان نظم بی

هـاي جهـان طبیعـت (غیـر از شـرور) مـنظم بـوده و از         ه همین مقدار که بخشی از پدیـد 
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اي برخوردارند، کافی است که نشان دهد در پس این نظم،  العاده هماهنگی شگفت و خارق

  ).50ـ 49، ص1391مهر،  سعیديناظمی مدبر وجود دارد (

باید توجه داشت که رسالت برهان نظم هم بیش از این نیست که ثابت کند ایـن  البته 

عالم سازنده و ناظمی دانا دارد؛ حال آن سازنده چه صفاتی دارد، عادل است یـا غیرعـادل   

  .)112، ص1375و... از رسالت برهان نظم خارج و بر عهدة براهین دیگر است (سبحانی، 

  انگاري   شرّ و دوگانه

البته مقصود از عـدمی   .مطرح شده است] 12[بودن شرور براي پاسخ به فکر ثنویت بحث عدمی 

بودن شرور این نیست که شرّ اصلاً وجود ندارد تا گفته شود این خلاف ضـرورت اسـت؛ بلکـه     

خیر اسـت و   توضیح اینکه در نظر متفکران اسلامی، وجود مساوي با .منظور چیز دیگري است

هرچه جامه هستی بر تن کند، از آن جهـت کـه هسـت و وجـود دارد، خیـر اسـت (مطهـري،        

 .به عبارت دیگر، چیزي که ذاتاً و براي خودش هم شـرّ باشـد، نـداریم    .)150، ص1، ج1380

بلکه شرّ یا نیستی است، مانند نابینایی که همان فقدان و نبـود بینـایی اسـت و خـود واقعیـت      

یا چیزي است که هرچند بذاته و براي خودش خیر اسـت، امـا منشـأ و موجـب      ،رداي ندا ویژه

 ،مار براي خـود عقـرب و مـار    مثلاً نیش عقرب و زهر فقدان و عدم براي شیء دیگري است؛

است؛ زیـرا موجـب هلاکـت یـا      ولی در مقایسه با انسان، بداست، وسیله دفاعی نوعی خیر و 

  .شود رنجش انسان می

زیرا ما دو موجـود کـه یکـی خـوب و      ؛شود که فکر ثنویت اساسی ندارد وم میاز اینجا معل

بلکـه شـرور یـا از     ؛نیـاز اسـت   آفریننـده دو فاعل و به  بگوییمدیگري بذاته بد باشد نداریم تا 

تا فاعـل و آفریننـده بخواهنـد، یـا     گیرند  ها هستند که قهراً در صف موجودات قرار نمی نیستی

اند کـه   ولی از آن جهت بد شمرده شدهاند،  از جهت وجود داشتن خوبهستند که   ییها هستی

، بـد  اند؛ یعنـی بـه حسـب وجـود نسـبی و قیاسـی       منشأ بدي و نیستی در موجودي دیگر شده

 امـري  ،وجود بالعرض اسـت و وجـود بـالعرض    ،بدیهی است که وجود نسبی و قیاسی .هستند

 ـ  ـ  هـا  نتیجه اینکه بـدي  .نداردو آفریننده و طبعاً نیازي به فاعل است اعتباري  هـاي   ديچـه ب

هـاي نسـبی و بالقیـاس کـه از نـوع       و چـه بـدي   هـا هسـتند   فقدانبالذات که از نوع اعدام و 

ها همان فاعـل و جاعـل خیـرات     اند ـ یا فاعل و جاعل ندارند و یا فاعل و جاعل آن  موجودات

  .)437، ص1392ك: عبودیت، .است (ر
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  گیري  نتیجه

  آید: ث طرح شده، نتایج زیر به دست میاز مجموع مباح

از ایـن رو   .ـ بین وجود شر و نبود خدا یا فقدان صفات کمالیـه او تلازمـی برقـرار نیسـت    

  .هاي اوست وجود شر در عالم سازگار با وجود خدا و ویژگی

ـ نتیجه عدم تلازم وجود شر با خدا باوري این است که ادله اثبات خدا و صفات او بـدون  

  .ماند؛ لذا با وجود این ادله، جایی براي نفی خداباوري نیست قی میمعارض با

خداي متعال بـراي اینکـه مسـیر     .ـ شرور اخلاقی نتیجه اختیار انسان و برآمده از آن است

کمال و رشد بشر سد نشود، جلوي این شر را نگرفته است تا براي دفع شرّ قلیل، مرتکب شـرّ  

  .کثیر نشود

هاي نادرست انسـان و مجـازات اعمـال ناشایسـت      نتیجه انتخابـ شرور طبیعی کیفري، 

   .شوند اوست و از این جهت به شرور اخلاقی ملحق می

گناهان، علاوه بر اینکه از لوازم نظام طبیعی این عالم  ـ شرور طبیعیِ ابتدایی و مصائب بی

آخـرت جبـران    اي در دنیـا و  است، موجب ترفیع درجه بوده، فوائدي به دنبال دارد و بـه گونـه  

   .شود می

  .دهد اش را از دست نمی ـ با وجود شر، برهان نظم کارایی

ـ شر یا عدمی است یا موجب فقدان و عدم در شیء دیگر؛ از این رو فاعل جدا و مسـتقل  

   .ندارد و عقیده ثنویت باطل است
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  :  ها نوشت پی

 م جدید با رویکرد تطبیقـی کلا] براي آگاهی از اقوال مختلف در تعریف مسئلۀ شر به کتاب 1[

   .) مراجعه شود309ـ  292از محمد محمدرضایی (ص

تـوانیم) چرایـی تحقـق     ] برخی اندیشمندان غربی بر این باورند که نیازي نیست (یا ما نمی2[

توان) انجـام داد،   پردازي کنیم، آنچه باید (یا می شرور را تبیین و درباره فلسفه شرور نظریه

ست؛ یعنی همین اندازه کافی است کـه نشـان دهـیم وجـود خـداي      خلع سلاح مخالفان ا

و 144، ص1390توانند با یکدیگر سازگار باشند (یوسـفیان،   ادیان توحیدي و وجود شر می

   .)192ـ190، ص1393و پترسون و دیگران،  43ـ  40تا، ص ك: آلوین پلانتیگا، بی.ر

توان از منابع زیـر بهـره بـرد:     ر میهاي مختلف داده شده به شبهه ش ] براي آگاهی از پاسخ3[

، خواجـه  شـرح اشـارات  ، شـهید مطهـري؛   عدل الهـی و اصـول فلسـفه و روش رئالیسـم    

، علامـه  المیـزان ؛ 7، ملاصـدرا، ج الاسفار الاربعه؛ 319و  333، ص3نصیرالدین طوسی، ج

االله  ، آیـت پیـام قـرآن، تفسـیر موضـوعی قـرآن      سوره نساء؛ 83، ذیل آیه 13طباطبایی، ج

(دفتر ششـم   عدل الهی؛ 9و  8شهري، ج االله ري ، آیتدانشنامه عقاید اسلامی، 4رم، جمکا

، حسـن  کـلام جدیـد  از مجموعه پاسخ به شبهات کلامی)، محمدحسن قدردان قراملکی؛ 

، پلانتیجـا؛  فلسفه دین: خدا، اختیار و شر، هادي صادقی؛ درآمدي بر کلام جدیدیوسفیان، 

، جان هیـک،  فلسفه دیندیگران، ترجمه نراقی و سلطانی؛ ، پترسون و عقل و اعتقاد دینی

، علی عابدي شـاهرودي، کیهـان   سلسله مقالاتی پیرامون مسئله شرترجمه بهزاد سالکی؛ 

  .52تا  47اندیشه، ش

: «] امیرالمؤمنین4[

  .)31(نهج البلاغه، نامه » 

: «] امیرالمؤمنین5[

 ترجمـه خصـال  ترجمه در متن از کتـاب   .)616، ص2، ج1362(صدوق، » 

  .باشد اثر آقاي یعقوب جعفري می
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«نقل شده که فرمودند:  ] از امیرمؤمنان6[

  .)235، ص64ق، ج1403(مجلسی، » 

] براي اطلاع از ادله تفصیلی این بحث به مقاله نقش انسان در شرور طبیعی از نگـاه وحـی   7[

  .مراجعه شود 91و عقل الهی در فصلنامه کلام اسلامی، شماره 

  .)155؛ (بقره: 

  .)639، ص3ق، ج1429(کلینی، » «] 9[

]10» [

سـخن از بـلا و    ؛ نـزد امـام صـادق   »

از «دهد به میان آمد، آن حضرت فرمود:  میگرفتاري که خداوند مؤمن را به آن اختصاص 

پرسیدند: گرفتارترین مردم در دنیا چه کسانی هسـتند؟ فرمـود: پیـامبران،     رسول خدا

سپس به ترتیب هر کس که از دیگران بهتر است، وانگهی مؤمن به اندازه ایمـان و نیکـی   

جمه اصـول  ترجمه از کتاب تر .)634، ص3ق، ج1429(کلینی، » .اعمالش مبتلا می شود

   .کافی اثر آقاي حسین استادولی است

(کلینـی،  » ] «11[

   .)640، ص3ق، ج1429

هـا و دیگـري مبـدأ     ] ثنویت یعنی اعتقاد به دو مبدأ براي عالم، یکی مبدأ خیرها و خـوبی 12[

  .ها بدي شرور و
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  فهرست منابع

  قرآن کریم 

  نهج البلاغه

  .ق1391االله مرعشی،  ، قم: کتابخانه آالمرام فی علم الکلامقواعدمیثم،  بحرانی، ابن .1
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